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حماسه الهی- انسانی »پیاده روی اربعین« به مقصد کربلا، مملو 
از ظرافت ها و ظرفیت های هنری و رسانه ای است. قیامی که هر سال 
بر وسعت آن افزوده می شــود، اینک به عنوان بزرگترین گردهمایی 
جهانی شــناخته می شــود. تجمعی که برخلاف سایر جشنواره های 
هنری یا مسابقات ورزشی، نه براساس نقش ها و نقشه های مادی گرایانه 
زرسالاران جهان که با جوشش شور و شعور معنوی و مذهبی به وقوع 
می پیوندد و پیام آور نجات و رهایی است. هم از این روست که رسانه های 
غربی هر ساله درپی سانسور این قیام بزرگ هستند. اما خود حاضران 
در این راهپیمایی به مثابه یک رسانه جمعی، پیام جهان اسلام، انقلاب 
اسلامی و جبهه مقاومت را به جهانیان ابلاغ می کنند. حالا که آن سو 
درپی سانسور هستند، این خود ما، هنرمندان این سو مسئول بازنمایی 

این قیام و بازرسانی پیام راهپیمایان حسینی هستند.
همگان متفق اند که والاترین آثار هنری، آنها هستند که در عین 
بومی بودن، ذائقه جهانــی را هم هدف قرار دهند. مهم ترین ویژگی 
فرهنگی مناسک عظیم اربعین هم این است که در عین بومی و مکتبی 
بودن، جهانی هم هست. جلوه جالب چنین مراسمی، حضور افرادی 
از ملیت هــا، قومیت ها، نژادها و فرهنگ های مختلف در کنار یکدیگر 
اســت. راهپیمایی اربعین از این نظر، وحدت در جهانی پر از کثرت و 
گوناگونی است. حضور دسته ها، مواکب و گروه های مختلف عزاداری 
و فعالیت های آئینی آنها، یکی از جلوه های آشــکار و ظاهری تجلی 
فرهنگ در این گردهمایی است. اما علاوه بر اینها، در این پیاده روی 
عظیم، می توان لایه های دراماتیک و هنری عمیق تری را هم کشف کرد.
چالــش اصلی در حوزه نظریه های هنری و دراماتیک، به ویژه در 
عرصه دانشگاهی و دانش پردازی، این است که مبنای همه نظریات ما، 
غربی است. به طور مثال، در دانشگاه های ما به هنرجویان 36 وضعیت 
دراماتیک تدریس می شود که در میان آنها وضعیت هایی ترسیم شده 
که ربط و نســبتی با اخلاق، مرام و دین ما ندارند. این درحالی است 
که در راهپیمایی اربعین، به عنوان میدان بزرگ تجلی فرهنگ اسلامی 
و ایرانی می توان وضعیت های نمایشــی و دراماتیک مختلف و تازه ای 
را کشــف کرد؛ عشق، حماسه، غیرت، از خودگذشتگی، اندوه، شعف، 
نیاز، مبارزه، ســلوک، حرکت جمعی و ... همه عناصری هســتند که 
در این پیاده روی قابل کشــف و منبعی الهام بخش برای درام پردازها 

محسوب می شوند.
یکی دیگر از شــاخصه های مهم در آثار نمایشی و هنری، نمایش 
ســبک زندگی اســت. این موضوع مهم در فیلم های ســینمایی و 
انیمیشن، بیشتر به چشم می آید و اساس داستان و محتوا در خیلی 
از این آثار، بازنمایی نوعی خاص از روش زیســتن است. بدون تردید، 
یکی از میدان های بزرگ ظهور و بروز آنچه ســبک زندگی اسلامی و 
ایرانی می نامیم در پیاده روی اربعین اتفاق می افتد. ما در این عرصه، 
شاهد یک جامعه خالص و زیستن به شیوه ای ناب و برتر هستیم. به 
طوری که تمرکز یک فیلمنامه نویس یا فیلمســاز یا کارگردان تئاتر 
روی گوشه ای از این رود مواج، تبدیل به اثری کامل و دیدنی درباره 
انسان و انسانیت متعالی می شــود. پیاده روی اربعین، تنها جایی در 
جهان است که همه مرزها و رنگ ها، رنگ می بازند و همه برای نیکی 

و زیبایی مسابقه می دهند. 
اینها همه ســوژه هایی بدیع و خارق العاده برای تولیدات هنری و 
تصویری است و می تواند چشم جهانیان را به خود خیره کند. اگر چنین 
آثاری خلق شــوند و به دیده بیگانگان در بیایند، بسیاری از تبلیغات 

منفی علیه اسلام و انقلاب اسلامی بی اثر خواهد شد.

پیاده روی اربعین
 و تجلی هنر ناب انسانی

آرش فهیم

فکــر نمی کردم روزی مرا بطلبند و بیایم به بهشــت برین؛ 
چون همیشه شنیده بودم مداحان می خواندند: »کربلا بهشت 
برین است خدا می داند؛ اولین مستمع مجلس پرفیض حسین 
مادرش حضرت زهرا)س(است خدا می داند.« همان جایی که 
کشــتی نوح در تلاطم امواج آرام گرفت؛ مسجد کوفه، مسجد 
ســهله، وادی الســلام و وادی الدعا! جلوتر از آن بین الحرمین 
همان خیابان بهشتی که منتهی می شود به حرم ارباب عالمین 
و الگوی بلامنازع ادب و وفاداری حضرت عباس)ع(؛ اما شــاید 
مظلومانه ترین قسمت آن تل زینبیه و همان جایی که حضرت 
زینب کبــری)س( برادرش را بر بالای نیزه هــا دید... حال در 
رزمایش بزرگ اربعین حســینی سیل عاشقی و محبت به اهل 
بیت را با چشم خودم دیدم. به مردمانی که گفتند با پای پیاده 
آمدیم تا به عمه زینب)س( بگوییم که درست است عباست را 
مظلومانه به شــهادت رساندند اما همه ما فریاد می زنیم »کلنا 
عباســک یا زینب«! این مردم واقعاً قدرشناس هستند؛ چراکه 
عمده شــان می گفتند به نیابت از شهدای مدافع حرم، آمده ایم 
زیارت؛ برای سلامتی رهبر معظم انقلاب و رأس حاجت هایمان 
ظهور امام زمان)عج( و پیروزی رزمندگان اســلام در مقابله با 
جریان هــای تکفیری اولین حاجات راهپیمایان حســینی در 
زیر قپه حضرت اباعبدالله الحسین)ع( بود؛ زنان عراقی که از ما 
می خواستند دعا کنیم تا روزی با نابودی آل سعود با کارت ملی 

به حج برویم.
برای من که تا به حال در این ایام نیامده بودم و در رسانه ها 
این شکوه را دنبال می کردم برایم بسیار جالب و جذاب بود که 
آنقدر مردم با شوق از زائرین پذیرایی می کنند. واقعا حب امام 
حسین)ع( با این مردم چه کرده که به رغم هشت سال جنگ 
تحمیلی به دو ملت  حال تعداد زائرین در کاروان ها را می شمارند 
و اطعام تهیه می کنند. آنقدر شوق و ذوق خدمت دارند که گویی 
قرار است به دســتاورد موثری دست پیدا کنند! هرچه هست 
بین حضرت ارباب اســت و این تلاشگران موکب هایی که برای 
میهمانانشان سفره های رنگی پهن می کنند؛ جالب است که بعد 
خودشان در بالای مجلس می نشینند و به هنگام تناول زائرین 
دیــدم که موکبدار عراقی گریه می کند. انگار برای این خدمات 

همان لحظه قرار است به او هدیه بدهند. 
امــا این اربعین ها می آید و مــردان عراقی در مقابل داعش 
و جریان های تکفیری صف آرایی می کنند و خانواده هایشــان 
پذیرای این ســیل زائر عاشق هستند و اوج محبت تشیع را به 
رخ جهانیان می کشــند. حالا هرچه رسانه های غربی بخواهند 
این حرکت عظیم شــعائر الهی را کتمان کنند یا آن را کوچک 
بشمرند و یا از طرف دیگر برخی دست نشانده دشمن تبلیغات 
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عشق به ولایت همه نقشه های شوم را
 نقش برآب کرد

مجتبی برزگر - کربلای معلی

انحرافی کنند؛ آنهایی که باید این اوج دوســتداری اهل بیت را 
ببینند می آیند و می بینند؛ حتی مسیحی هم در بین آن ها دیده 
می شــود. مستندساز معروف آمریکایی از روی همین جذابیت 
به سرزمین نور آمده تا همه این صحنه های عشق به اهل بیت 
را در قاب تصویر ثبت کند؛ البته باز هم تاکید می کنیم که این 

حرکت تاریخی شده و جاودانه می ماند.
اما یک فرمان...

رهبر معظم انقلاب اسلامی در همان بحبوحه چالش بسته 
شــدن درب های مرز مهران در دیــدار با مردم اصفهان صریح 
فرمودنــد: “ این حرکت عظیم و میلیونی میان نجف و کربلا و 
این شور و شوق و حرکت، حتی اگر با خطر همراه باشد، همواره 
در دل مردم و جوانان ما موج می زند و این سرمایه را باید حفظ 
کرد زیرا ضامن بقای کشور است.” وقتی این فرمان صادر شد، 
همه بدون ویزا و پاسپورت آمدند و رسانه ها چالش جدیدی را 
ایجاد کردند؛ این بار چالشــی از جنس تظاهر به قانون مداری 
اما جلوگیــری از افزایش این حرکت عظیم مردمی در اربعین 
حســینی! مردم آمدند بیشتر از ســال های قبل هم آمدند تا 
بگویند ما پشتیبان ولایت فقیه هستیم و با حسین زمان بیعت 

دوباره ای بستند. 
هنوز هم نام امام خمینی)ره( را می برند...

در میان موکب گردی هایی که داشتیم به حاج شهید زهیری 

از متدینین بازاری قدیمی که او را دیگر کسبه ها از جمله تاجران 
مقرب بــه اهل بیت و علما می دانند. آن قدر به او اعتماد دارند 
که فرزند آیت الله سیســتانی در منزل او ســکونت دارد. به من 
گفتند او شــاعر و مداح است اما اینجا به همچنین شخصیتی 
که 50 سال خادم امام حسین)ع( بوده و معمم است نمی توان 
گفت شاعر! او را واعظ اهل بیت، ادیب و شاعر می نامند. برخی 
هم می گویند اســتاد! علما به خصوص حضرت امام)ره( بسیار 
او را دوســت داشــتند و دارند؛ چراکه از دوســتداران حضرت 
امام)ره( از قدیم بودند. حاج شهید، خیلی انسان معروفی است 
و برخی از علما و مردم می گویند او دارای ســرّ ملکوتی است. 
لذا خیلی ها از اهالی نجف اشرف به او معتقدند. پدرم همواره با 
افتخار می گوید در جوار حرم حضرت امیرالمومنین)ع( زندگی 
می کند. روز عاشورا مقتل امام حسین)ع(را در حرم پدر بزرگوار 
ایشان حضرت امیرالمومنین)ع( پدرم بر بالای منبر می خواند 
و خیلی از مردم و زائرین در نجف استقبال می کنند. به همین 
خاطر اســت که علاوه بر عالم و خطیب، شاعر و ادیب بودن و 
مورد اعتماد علما و شغل بازاری، با افتخار مداحی هم می کند. 
لذا یک مردی است که همه جوانب را جمع کرده و همواره به ما 
می گویند که مهمترین نکته و افتخار ایشان در طول زندگی اش 
این است که امام)ره( را از همان زمان دوست داشت؛ نه بعد و 

یا نزدیک انقلاب.
 همیشه به ما می گفتند امام راحل یک چیزی می شوند یا به 
قولی جامعه جهانی اسلام و تشیع او را به عنوان راهبر بین المللی 
خواهند شــناخت. حتی امروز نسبت به حضرت امام خامنه ای 
نظر خاصی دارند و ایشان را تحت عنوان »منظور« می خوانند؛ 
منظور در زبان عربی یعنی نظر خورده! و حضرت به ایشان یک 
نگاهی کرده اند. پدرم اعتقاد دارد دنیا بر روی دست این دو سید 
به پایان می رســد. او همان کسی است که وقتی امام)ره( بعد 
از شهادت حاج مصطفی نمی توانستند گریه کنند با قصیده اش 
این مانع را شکســت و حضرت امام)ره( با قصیده ای مربوط به 

ماجرای شهادت حضرت علی اکبر)ع( گریه کردند. 
حسن ختام

اربعین بازخوانی عاشوراســت و عاشورا برای این حقیقت بود 
که اسلام ناب و اسلامی که در غدیر پیامبر اسلام معرفی کردند 
در صحنــه عالم تبلور پیدا بکند؛ لذا در واقع معرفت یعنی مردم 
بیایند به امامت و در واقع اولاد پیامبر، امام حسین)ع( و دیگر ذوات 
مقدســه عشق شان را نشان بدهند و در واقع همه فرقه ها اعم از 
اهل سنت حتی غیرمسلمان ها و مسیحیان می آیند و شیعیان هم به 
جای خودشان ابراز ارادت می کنند و رمز و راز دل هایشان را بروز 
می دهند. در واقع اینجا صحنه صحنه ابراز عشق و محبت است؛ 
این ابراز عشق و محبت یک امر دلی است. این سیل گسترده ای 
که هیچ رسانه ای نمی تواند به تصویر بکشد. حتی اگر همه صداها 
و ســیماهای دنیا هم جمع بشــوند اگر بتوانند گوشه ای از آن را 
نمایش بدهند ولی در تصویرسازی عمق آن ناتوان خواهند بود؛ در 
توان کسی نیست و نمی توان بدون حضور در این سیل خروشان 
عشــق و محبت به اهل بیت در پیاده روی اربعین به باور و درک 
این شرایط دست پیدا کرد. وقتی واقعه کربلا را بازخوانی می کنیم 
می بینیم مقابله حق و باطل بوده است؛ در واقع مقابله اسلام اصیل 
و اسلام دروغین که یزید در اشعار خودش می خواند »لعبت هاشم 
بالملک فلا خبر جاء ولا وحي نزل« ملعون گفت از وحی، خبری 
نبوده و الان جریان داعش یک اســلام دروغین، مولود استکبار و 
تکفیری هاست و برای بدنامی اسلام و اسلام گریزی این را تبلورش 
داده اند. قطعاً مردم شــریف عراق آنقدر بصیرت دارند که با تمام 

وجود با داعشی ها می جنگند و بحمدالله پیروز هم خواهند شد.

اشاره:
در شماره قبلی صفحه »فرهنگ مقاومت« به روایت زندگی شهید 
مدافع حرم؛ محمدحسین محمدخانی از زبان پدر و مادر و نزدیکان وی 
پرداختیم. گفته شد که وی از سوی سرلشگر قاسم سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس سپاه به »همت جبهه مقاومت« ملقب شده بود. آنچه در 

پی می آید، روایت دوستان و همرزمان این شهید است. 
***

رفاقت با حسین)ع( تا پایان راه
یکی دیگر از دوستان هیئتی شهید محمدخانی رفاقت او با امام حسین)ع( 
و شهدا را یادآور می شود و می گوید: »محمدحسین محمدخانی دو تا رفاقت 
خیلی جدی داشــت. یکی رفاقت با شهدا و یکی رفاقت با امام حسین)ع( و 
همه زندگی اش را پای این دو رفاقت گذاشت. گاهی پیش می آمد که هیئت 
مشکل مالی داشت و پول در جیب بچه ها نبود. می گفت هر کس هر چه دارد 
بدهد برای هیئت. یا روش او برای جذب کمک برای هیئت این بود که بعد 
از مراسم میکروفن به دست می گرفت و می گفت: دستگاه امام حسین)ع( به 
پول من و تو نیاز ندارد، ولی این جا فرصتی اســت تا به مال خودمان برکت 

بدهیم. با هر چه که داری و در توانت هست به هیئت کمک کن.«
امین قانعی با بیان اینکه تمام زندگی شهید محمدخانی امام حسین)ع( 
بود، به ذکر خاطره ای از او می پردازد و می گوید: »بعد از عروسی محمدحسین 
با برادرم و یکی دیگر از دوســتان به صورت خانوادگی به منزلش در تهران 
رفتیم. اولین کاری که در این دیدار به خواســت شهید محمدخانی کردیم 
این بود که روضه خواندیم و سینه زدیم. چهار نفر هم بیشتر نبودیم. بعد هم 
برای ما پیتزا خرید و شام روضه را خوردیم! یک شعری بود که محمدحسین 
همیشه می خواند. می گفت: داریم با حسین حسین پیر می شویم؛ خوشحال 

از این جوانی از دست رفته ایم. به واقع هم همین طور بود.«
وی به حساســیت محمدخانی بر شعور سیاسی و انقلابی هیئت اشاره 
می کند و می افزاید: »با هیئتی که در آن ســخنران نبود یا سخنران ضعیف 
بود، خیلی زاویه داشــت. می گفت چنین هیئتی به انحراف کشیده می شود. 
در بین ســخنران ها هم می گشت دنبال کسی که جوان پسند باشد و خوب 
حرف بزند و حرف هم برای گفتن داشته باشد. سخنرانی که بتواند محتوای 
صحیح و انقلابی از قیام سیدالشهدا)ع( به مخاطب جوان هیئت عرضه کند.

نکته دیگری که درباره رفتار شــهید محمدخانی در هیئت مطرح است، 
این است که بر رعایت حق الناس دقت داشته است. طوری که قبل از برپایی 
روضه، درب منزل همسایه ها می رفته و از آنها رضایت می گرفته و می گفته: 
ما می خواهیم این جا روضه بگیریم؛ شــاید صدای بلندگو کمی زیاد باشد یا 
شاید مراسم طول بکشد و هر مسئله ای بوده مطرح می کرده و از همسایه ها 
رضایت می گرفته است. به قول دوستانش، هیئت تفریح محمدحسین نبود؛ 

محلی بود که در آن رشد می کرد و بقیه را هم رشد می داد.«
یکی از رویش های انقلاب اسلامی

شهدای مدافع حرم غریب اند. گواه این ادعا این است که چون در خارج 
از مرزهای کشور در حال جهاد هستند و از سویی ملاحظات امنیتی شدیدی 
نســبت به آنها و عملیات ها و نقش آفرینی شان در نبرد با تکفیری ها اعمال 
می شود، اطلاعات چندانی از حماسه و رشادت شان منتشر نمی شود. شهید 
محمدخانی هم مانند ســایر مدافعان حــرم، با وجود اینکه نقش مهمی در 
جبهه مقاومت علیه تکفیری ها داشته، اما تا قبل از شهادتش اطلاعاتی از او 
در اختیار کسی نبوده است. حتی خانواده و دوستان نزدیک او هم تا قبل از 
شهادتش نمی دانسته اند که محمدحسین فرمانده تیپ هجومی سیدالشهدا)ع( 
و یکی از فرماندهان توانمند در سوریه بوده است. شهادت محمدخانی آغاز 
روایت رشادت و توانمندی و هوش نظامی بالای او در طول بیش از سه سال 
حضورش در سوریه شد و برخی از فرماندهان به صورت محدود اطلاعاتی از 

نقش او در راهبری جبهه مقاومت ارائه کردند.
حاج عمار!

یکی از این فرماندهان که در ســوریه حضور مستشاری دارد و مدتی با 
شهید محمدخانی ارتباط داشته است، در گفتگویی به آشنایی خود با شهید 
محمدخانی و اولین دیدارش با او در سوریه اشاره می کند و می گوید: »با پدر 
محمدحسین سال64 در منطقه عملیاتی والفجر8 آشنا شدم. مدت ها آن جا با 
هم بودیم. آن موقع محمدحسین شیرخواره بود. سال ها از این آشنایی گذشت 
و محمدحسین در خانواده مذهبی و ولایی اش رشد کرد. جوان بسیار مودب 
و با اخلاقی بود. شنیده بودم که در سپاه مشغول شده، اما نمی دانستم کجا. 

نگاهی به زندگی شهید مدافع حرم؛ محمدحسین محمدخانی- بخش آخر

رفاقت با حسین)ع( تا پایان راه
سید محمد مشکاه الممالک

تا اینکه برای اولین بار در حلب، ایشــان را در قرارگاه عملیاتی دیدم. تصور 
کردم محمدحسین آن جا مسئول دفتر قرارگاه است، اما در اولین جلسه ای 
که در قرارگاه تشکیل شد و در آن شرکت کردم متوجه شدم محمدحسین 
در ردیف مسئولین و فرماندهان قرارگاه نشسته و در مورد مسائلی که درباره 
منطقه عملیاتی عنوان می شــود، صحبت هایی می کند. برایم خیلی جالب 
بود. مانده بودم چرا و چطور محمدحسین توی این قضیه ورود کرده. از نفر 
بغل دستی ام پرسیدم: »ایشان این جا چه کاره هستند؟!« او هم گفت: »عمار 
را می گویی؟« آن موقع نمی دانستم که او بین بچه ها به عمار معروف است، 
بهش اشــاره کردم و گفتم: »نمی دونم. این آقای جوان را می گویم.« گفت: 
»ایشان عمار، فرمانده تیپ سیدالشهدا)ع( هستند.« یک لحظه جا خوردم! 
مانده بودم چطور این جوان با این سن و سال کم به این جایگاه رسیده! اصلًا 
با وجود رابطه نزدیک من و پدرش، چطور او از سوریه رفتن محمدحسین و 
فعالیتش در این زمینه چیزی به من نگفته؟! سابقه آشنایی خانوادگی که با 
هم داشتیم، دلیل خوبی برای باز کردن سر صحبت با او بود. تمام مدت جلسه 
منتظر فرصتی بودم تا با هم گپ بزنیم. تقریباً یک ســاعت بعد این فرصت 
فراهم شــد. محمدحسین به من گفت که حدود سه سال است به سوریه و 
مناطق مختلف درگیری اش رفت و آمد دارد. این ســال آخر هم توی تیپ 
سیدالشهدا)ع( خدمت می کرده و مسئولیت عملیات تیپ بر عهده اش است. 
محمدحسین خیلی باحوصله از عملیاتی که در لازقیه انجام داده بود، برایم 
حرف زد. به لطف خدا، آن جا پیروزی های درخشانی هم به دست آورده بود.

فرمانده لایق
این فرمانده در ادامه به توان بالای شــهید محمدخانی در فرماندهی و 
مدیریت جنگ اشاره می کند و می گوید: »بعد از لازقیه عملیات هایی هم در 
شمال شرق حلب انجام داده بودند. اما در آن جا چون تعداد نیروهای دشمن 
خیلی بیشتر از او و نیروهایش بود، توی محاصره می افتند، اما نهایتاً به لطف 

خدا و مقاومت او و نیروهایش توانسته بودند از محاصره در بیایند.
منطقه بعدی، منطقه عملیاتی نصر و در قسمت جنوب حلب بود. این جا 
هم با توجه به اینکه فرمانده تیپ حضور نداشت، محمدحسین جای او کارها 
را انجام می داد. یگانی که در آن منطقه بیشتر رویش حساب باز می کردند و 
هر جا که عملیات و مأموریت سخت تری بود، به سراغ آن می رفتند، همین 
تیپ سیدالشــهدا)ع( بود. نیروهای این تیپ، سوری و از نیروهای حیدریون 
بودند. عمار، نقش فرماندهی تیپ را داشت. او در تمام مراحل عملیات، تیپ 
را مدیریت و هدایت می کرد. بهترین دستاوردها را در هم در طول این عملیات 
داشت. یعنی اگر ما بخواهیم از بین واحدهایی را که در عملیات نصر، عملیات 
کردند، بهترین را نام ببریم با خیال راحت می توانیم از یگانی که میان بقیه 

می درخشید و نامش سیدالشهدا)ع( بود، اسم ببریم.«
محبوب حاج قاسم

از جمله مطالبی که درباره شهید محمدخانی نقل می شود، علاقه وافر حاج 
قاسم سلیمانی، فرمانده محبوب جبهه مقاومت به اوست. یکی از فرماندهان در 
این باره می گوید: »چندین بار در جلســات مختلفی که در جاهای متفاوت با 
سردار سلیمانی داشتیم و عمار هم حضور داشت، به خوبی متوجه توجه و علاقه 
حاج قاســم به عمار شــدم. در جلسات و بازدیدها هم می دیدیم که حاج قاسم 
خیلی توجه به او دارد. عمار جوان تیز، مجرب، مدیر و صاحب نظری بود. جدا از 
بحث های عاطفی ای که ممکن است برای هر فرمانده ای نسبت به چنین نیرویی 
پیش بیاید، حاج قاسم و خیلی از فرماندهان به لحاظ مدیریتی هم توجه ویژه ای 
به عمار و نظریاتش داشتند. شاید الان مصلحت نباشد که خیلی از مسائل عنوان 
شــود، اما خیلی وقت ها حاج قاسم، عمار را در مناطق و محورهایی می گذاشت 

که امکان موفقیت عملیات در آن جا توسط اشخاص دیگر، خیلی کم بود.«
مقبول رزمندگان

محمدخانــی نه تنها محبوب فرماندهان بود، بلکه محبوبیت و مقبولیت 

بسیاری هم در بین نیروهایش داشت. یکی از فرماندهان حاضر در جبهه سوریه 
می گوید: »در مورد شــهید محمدخانی حرف ناگفته زیاد است. یک فرمانده 
هم باید مقبولیت داشته باشد، هم مشروعیت. وقتی کسی را برای فرماندهی 
محوری انتخاب می کنند، در حقیقت مشــروعیت لازم را به او می دهند، اما 
مقبولیت نکته ای است که وقتی می خواهیم کسی را بالای سر خط و عده ای 
بگذاریم باید به آن خیلی توجه داشــته باشیم. این مقبولیت است که باعث 
هدایت نیروها و درک متقابل می شود. من به خطوطی که عمار در آنها حضور 
داشت، تردد داشتم و با چشم خودم می دیدم که نیروهای ایرانی و غیرایرانی 
چقدر برایش احترام قائل هستند و مطیع و فرمانبردارش هستند. واقعاً بعد 
از رفتن محمدحســین، در جلسات مختلف با افسوس فراوان از شهادت او و 

جای خالی اش حرف به میان می آمد.«
از نسل دفاع مقدس

این فرمانده مدافع حرم در خصوص شــهید محمدخانی و سایر شهدای 
مدافع حرم معتقد اســت: »ما از نســل دفاع مقدس هستیم. من جوانان و 
نوجوانانی را که با شجاعت و احساسات پاک شان به جبهه می آمدند، به خوبی به 
یاد دارم. جوانانی که تا پای جان مقاومت می کردند و حماسه های زیادی خلق 
می کردند. اما بعد از پایان جنگ به نظر رسید که دیگر این مسائل تمام شد و 
دیگر هیچ خبری از آن جوان ها نیست و آنها دیگر تکرار نمی شوند. خیلی ها 
این نظر را داشتند. این که دیگر در این اوضاع و احوال، کسانی که بخواهند 
با توجه به شــرایط جدید، فداکاری کنند و تا پای جان پای آرمان های شان 
ایستادگی کنند، نیستند. اما واقعاً خلاف این قضیه در جنگ در سوریه ثابت 
شــد.« وی شهید محمدخانی را نمونه ای از نقض چنین برداشتی می داند و 
می گوید: »این جوانان به ما ثابت کردند که این طور نیست. وقتی به رفتارهای 
این شهید و رفقایش، به علایق و اعتقاداتش نگاه می کردیم، واقعاًٌ صحنه های 
دفاع مقدس برای مان مجسم می شد. این همان نکته ای است که خیلی ها از 

درک آن عاجز هستند. همان ها که ایام دفاع مقدس و رشادت های بسیجی ها 
را ندیدند و امروز در برابر دیدن این از خود گذشتگی ها، می گویند که این ها 
را شستشــوی مغزی داده اند! در صورتی که این صحنه ها برای امثال ما که 
در جنگ حضور داشته ایم فقط تجدید خاطره ای است از آن مردان بی ادعا.«
ایــن فرمانده جبهه مقاومت با بیان اینکه دشــمن این نســل را خوب 
نشــناخته، معتقد است: »امروز امثال محمدحسین محمدخانی در خطوط 
مختلف، نقش های مهمی ایفا می کنند. جوانانی که اگر تلاش شبانه روزی شان 
نبود، امروز ما می بایســت در حدود و مرزهای خودمان به جنگ با دشمن 
می رفتیم و هر روز تعداد زیادی از هم وطن های مان را در این جنگ و تعقیب 
و گریز از دست می دادیم. این همان رویش های انقلاب اسلامی ایران است.«

نوش جانت!
حســن ختام این گزارش صحبت های همسر شهید محمدخانی است. 
همســری که با علم به روحیه و آرزوی محمدحســین به ازدواج او درآمد 
و حالا که همســرش به آرزوی دیرینه خود، یعنی شــهادت رسیده، مدال 
لیاقت همســری شهید را از دستان سالار شهیدان گرفته و اینک به تربیت 
»امیرحســین«، یادگار خردســال شــهید محمدخانی همت گماشــته تا 

»محمدحسین« دیگری برای اسلام بسازد.
او از روزهای اول همراهی با محمدحسین می گوید: »محمدحسین دنبال 
همســفری می گشت که در فراز و نشیب زندگی همراهش باشد. همان اول 
بهم گفت که زندگی با من یک زندگی معمولی نیســت. گفت ممکن است 
این همراهی به تنهایی ات بینجامد. گفت که هر وقت، هر جایی برای اسلام 
لازم باشد می روم... قضیه شهادت محمدحسین که اتفاق افتاد، اولش خیلی 
گیج و منگ بودم، اما به لطف خدا خیلی زودتر از آن چه انتظارش را داشتم، 
توانستم خودم را پیدا کنم. 99 روز بود که ندیده بودمش. تا آن موقع پیش 
نیامده بود که این همه از او دور باشم. به همان اندازه که درگیر قضیه شهادت 
و وداعش بودم، همان قدر هم دلتنگش بودم و فقط می خواستم یک دل سیر 
ببینمش. وقتی محمدحسین را برای وداع به معراج آوردند و با او تنها شدم، با 
صدای بلند بهش گفتم: نوش جانت... حقت بود... خوش به سعادتت... سلام 

من را به ارباب مان برسان.«

یک شهید، یک خاطره

محمد  که  مرتبــه ای  آخرین 
می خواســت به جبهه اعزام شود، 

گفت:
- »مادر دوست دارم این بار تا 

مسیری همراهی ام کنید.«
یکباره دلم تهی شد. هیچ گاه 
به یاد نداشــتم کــه دفعات قبل 
همراهی اش کرده باشم! در راه دیگر 
هیچ حرفی از جدایی نزد! مسیر راه 

برایم بسیار کوتاه بود!
انتهای مسیر که رسیدیم،  به 

 دلم نیامد بگویم بمان!
نویسنده: مریم عرفانیان

دل کندن از او برایم ســخت شــد. دوست نداشتم از محمدحسینم 
جدا شوم.

 گفتم: »اصلًا فکر کردی که چرا می خوای بری؟«
 گفت:»دمی با دیده حســرت در این صحرا تماشــا کن/ نظر بر 

بی یاری فرزند زهرا کن.«
با این حرفش دیگر دلم نیامد بگویم بمان!

* خاطره ای از شهید محمدحسین ناظمی 
* راوی: نرگس اسماعیلی، مادر شهید

 »محمدحسین محمدخانی 
دو تا رفاقت خیلی جدی 

داشت. یکی رفاقت با 
شهدا و یکی رفاقت با 
امام حسین)ع( و همه 

زندگی اش را پای این دو 
رفاقت گذاشت. گاهی 
پیش می آمد که هیئت 
مشکل مالی داشت و 

پول در جیب بچه ها نبود. 
می گفت هر کس هر چه 

دارد بدهد برای هیئت. یا 
روش او برای جذب کمک 

برای هیئت این بود که 
بعد از مراسم میکروفن به 
دست می گرفت و می گفت: 

دستگاه امام حسین)ع( 
به پول من و تو نیاز ندارد، 
ولی این جا فرصتی است تا 

به مال خودمان
 برکت بدهیم.

..


